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***
از اواخر دوره قاجار که نخســتین سالن‌های عمومی 
نمایش در تهران شــروع به‌کار کردنــد، آپاراتچی‌ها 
به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان ســینما به‌حســاب 
می‌آمدند و هیچ فیلمی بــدون حضور آنها روی پرده 

نقره‌ای نمی‌رفت.
آپاراتچی‌های قدیمی بعدها با چرخاندن آپارات‌های 
زغالــی چراغ ســینماها را روشــن نگه داشــتند و 
تماشــاچی‌های تهرانی را به اوج لذت رساندند. اکبر 
رستم‌زاده، تنها بازمانده نسل آپاراتچی‌های قدیمی 
تهران، درباره روزگار ســخت آپارات و آپاراتچی‌ها در 
پایتخت می‌گوید: » اکران فیلم با آپارات‌های زغالی 
از دوره پهلوی اول رواج پیدا کــرد. کار با آپارات‌های 
آن دوره بســیار ســخت بود و آپاراتچی نباید اجازه 
می‌داد زغال تمام شود. آپارات‌های آن دوره زغالی و 
تسمه‌ای بود و هندل داشت. آپاراتچی با کمک عوامل 
پشت صحنه به سختی یک فیلم را اکران می‌کرد. کار 
با آپارات زغالی شبیه جوشکاری بود. دستگاه، دودسته 
داشت که مدام رو به جلو حرکت داده می‌شد و در غیر 
این صورت زغال می‌سوخت و روی زمین می‌ریخت. به 
همین‌خاطر آپاراتچی‌ها با بیماری چشم و ناراحتی ریه 
دست و پنجه نرم می‌کردند و دست‌هایشان بر اثر گرما 

و حرارت دستگاه تاول می‌زد.«
درباره نام و هویت نخســتین آپاراتچی تهران اطلاع 
دقیقی در دست نیست، اما رستم‌زاده از پدرش به‌عنوان 
یکی از نخســتین آپاراتچی‌های تهران نام می‌برد و 
می‌گوید: »وقتی آپارات تازه وارد سینماها شده بود، 
کســی فوت و فن کارکردن با آن را نمی‌دانست. چند 
نفر شیوه کار‌کردن با دستگاه را آموزش دیده بودند و 
بقیه هم آرام‌آرام یاد گرفتند. افرادی که می‌خواستند 
کار با دستگاه آپارات را یاد بگیرند، ابتدا باید پادویی 
می‌کردند. پدرم که به محمــد آپاراتچی معروف بود، 

یکی از نخستین آپاراتچی‌های تهران به‌حساب می‌آمد 
که از ســال 1310تا 1342شمســی حوالی میدان 
حسن‌آباد و در سینما میهن کار می‌کرد. بعد از پدرم، 
جمشید آذری‌پور به‌عنوان آپاراتچی در سینما ایران 
مشغول به‌کار شد. جمشــید هم با آپارات زغالی کار 
می‌کرد و قامتش آنقدر کوتاه بود که دستش به بوبین 
نمی‌رســید و برای اینکه بوبین را روی زغال بگذارد و 

فیلم نمایش داده شود روی چهارپایه می‌ایستاد.«
زندگی آپاراتچی‌هــای قدیمی مثل دو روی ســکه 
بود. آنها خودشان را مجرمانی می‌دانستند که بدون 
مرتکب‌شدن جرمی باید ساعت‌ها در اتاق‌های تاریک 
آپاراتخانه می‌ماندند اما به‌عنوان افرادی که بانی نقش 
بستن فیلم‌ها روی پرده سینما می‌شدند مورد احترام 
و توجه عشق فیلم‌ها هم قرار می‌گرفتند. رستم‌زاده 
معتقد است نسل اول آپاراتچی‌های تهران به‌واسطه 
قرارداشتن در بطن سینما درآمدهای هنگفتی داشتند: 
»در آن سال‌ها مردم برای تهیه بلیت سینما ساعت‌ها 
در صف می‌ایستادند اما عشــق فیلم‌ها با آپاراتچی‌ها 
ارتباط برقرار می‌کردند و از آنها می‌خواستند در ازای 

دریافت مبلغی، برایشان بلیت تهیه کنند. آپاراتچی‌ها 
درآمدهای دیگری هم داشتند. عشق فیلم‌ها حاضر 
بودند مبالغ هنگفتــی بدهند تا یک متــر از نگاتیو 
فیلم‌های معروف را که مربوط به کلوزآپ‌های نقش 
اول بود، داشته باشــند. آنها نگاتیو‌ها را در آلبوم‌های 
مخصوص نگهداری می‌کردند و گاهــی با چند برابر 
قیمت خریدشــان می‌فروختند. برخی آپاراتچی‌ها 
هم از تماشاچی‌ها پول‌هایی می‌گرفتند تا آنها را نزد 

بازیگران معروف ببرند و عکس یادگاری بگیرند.«

  موضوع: سینمای ماشینی یا تابستانه)سینمای روباز(
  موقعیت: تهرانپارس، ونک و تجریش

***
دهه‌های30و 40سینما در تهران اتفاقات متفاوتی را برای اکران فیلم‌ها تجربه کرد. برای 
مثال، تماشاچیان به جای اینکه در سالن گرم و پرازدحام فیلم ببینند، تماشای فیلم از روی 
پشت‌بام را تحت عنوان سینما تابستانی تجربه کردند یا با ماشین وارد محوطه سینما شده 

و از همان داخل خودرو به تماشای تصاویر بر پرده نقره‌ای می‌نشستند.
نصرالله حدادی، تهران‌پژوه، درباره سینماهای روباز یا تابستانی می‌گوید: »این سینماها 
برخلاف سینماهای همیشگی چند ویژگی داشتند. نخست اینکه در این سینماها روی 
پشت‌بام‌، فیلم‌ها را به نمایش می‌گذاشتند. همچنین سانس سینما تابستانه از بعد از غروب 
آفتاب آغاز می‌شد و تا پاسی از شب ادامه پیدا می‌کرد. پرسپولیس، تمدن، باغ گلستان و... 
ازجمله سینماهای تابستانه و روباز آن دوران بودند. در شمال میدان تجریش هم سینمای 

روبازی به نام سینما بهار راه‌اندازی شده بود که فقط در فصول بهار و تابستان باز بود.«
علاوه بر سینماهای فصلی، سینمای ماشــینی هم در آن دوران رونق داشت. سال‌های 
پایانی دهه‌های ۳۰ و 40در فضای مدرن شهری تهرانپارس و میدان ونک، تفریحی متفاوت 
تدارک دیده شــده بود که برای خیلی از جوانان جذاب بود، اما همه نمی‌توانستند از این 
تفریح استفاده کنند و این مکان بیشتر پاتوق جوانان مرفه و دیپلمات‌های آمریکایی بود. 

ایده‌ ساخت نخستین سینماماشینی )درایو-این سینما( ۲۵ اسفند ۱۳۳۷ داده شد، اما روند 
ساخت‌وساز به دلایل نامعلومی متوقف شد، تا در۶ اردیبهشت ۱۳۳۹ این ایده عملی شد. 
وسعت درایو-این سینمای تهرانپارس ‌۳هزار و ۲۰۰ مترمربع، گنجایش آن ۲۸۴ اتومبیل و 
بهای بلیت آن ۱۵۰ریال بود. داریوش شهبازی، تهران‌پژوه، درباره هویت تاریخی این سینما 
می‌گوید: »اوایل دهه ۴۰ وقتی کودک بودم گاهی با مرحوم پدرم و خانواده به درایو-این 
سینمای تهرانپارس می‌رفتم. یادم هست پرده وسیع سینما روی پایه‌های بتونی تعبیه 
شده بود و در کنار محل پارک هر ماشین میله‌ای قرار داشت که بلندگوها روی آن بود تا کم 
و زیادکردن صدای آن در اختیار تماشاگران باشد. درایو-این سینما همانطور که از نامش 
پیداست برای خودروسواران بود و فقط آنها می‌توانستند در این سینما فیلم تماشا کنند.«

 کفسازی این درایو-این سینما در بخش مخصوص اشراف شیب مناسب‌تری داشت تا آنها 
بتوانند راحت‌تر و بهتر فیلم را تماشا کنند. حیدرقلی‌خان غیابی شاملو، یکی از معماران 
مدرن و بنام ایران، سازنده و معمار درایو-این سینمای تهرانپارس بود. سینمای اتومبیل‌رو 
تهرانپارس در سال ۱۳۴۹ تعطیل شد و در محل آن ساختمانی احداث شد. همچنین رضا 
انوری، رئیس سندیکای سینماداران و عضو هیأت‌مدیره شهریور سال ۱۳۴۸ درایو-این 
سینمای ونک را افتتاح کرد. درایو-این سینمای ونک ‌۱۴هزارمترمربع مساحت و گنجایش 
۲۳۶ خودرو داشــت و با نمایش فیلم موزیکال »روس‌ها می‌آیند« به کارگردانی نورمن 

جویسون کار خود را شروع کرد.
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حقایقی درباره لژ 
خانوادگی و خطوط قرمز

  موضوع: سینماهای منطقه‌ای با کارکرد 
محلی

  موقعیت: مناطق مختلف تهران
***

تماشای فیلم در سالن‌های پرجمعیت سینما 
یکی از تفریحات جذاب و هیجان‌انگیز تهرانی‌ها 
در سال‌های نه چندان دور بود. برای همین برخی 
سینماها برای جلب مخاطب و رونق سینما علاوه 
بر سالن اصلی نمایش، دارای بالکن یا اصطلاحا 
لژ خانوادگی بودند. شادمهر راستین، نویسنده 
و فیلمنامه‌نویس، دربــاره کارکرد لژ خانوادگی 
در سینماهای مشــهور آن دوره می‌گوید: »در 
دهه 40همه سینماهایی که در تهران فعالیت 
می‌کردند خانوادگی بودند و محدودیتی برای 
حضور افراد مختلف در ســینما وجود نداشت. 
در دهه50فیلم‌ها براساس محتوایی که داشتند 
درجه‌بندی شــدند. برخی فیلم‌ها بــرای زیر 
18سال ممنوع بود و خانواده‌ها با اطلاع از این 
موضوع، به ســینما نمی‌رفتند.« ســینماهای 
محلی که در مناطق مختلف تهران دایر شــده 
بود، پرمخاطب و خانوادگی‌تر از ســینماهای 
شهری بودند. شادمهر راستین، تفاوت این نوع 
سینماها را به فیلم‌های اکران شده در سالن آنها 
مربوط می‌داند و می‌گوید: »سینماها در آن دوره 
دو ویژگی مهم داشتند. برخی سینماهای تهران 
مانند سینماهای خیابان لاله‌زار به سینماهای 
شهری معروف بودند. در این سینماها فیلم‌های 
روز اکران می‌شد. نسخه‌های فیلم که معمولا 2یا 
3نسخه بود بعد از نمایش در سینماهای شهری، 
در سینماهای محله‌ای نمایش داده می‌شد. این 
دسته از سینماها مانند مونت کارلو در نارمک، 
سینما کارون در خیابان رودکی، سینما ماندانا 
در خیابان دماوند پرمخاطب و اغلب خانوادگی 
بودند.«  از دهه 40به‌دلیل توسعه شهر تهران، 
ســینماهای مختلفی ساخته شــد. با افزایش 
تعداد ســینماها و روی پرده‌رفتــن فیلم‌های 
خارجی، تماشای فیلم به‌صورت خانوادگی در 
ســینماهای لاله‌زار کمتر شد و مدیران سینما 
تغییراتی تحت عنوان ســینمای خانوادگی در 
فضای سینماها ایجاد کردند. شادمهر راستین 
در این‌باره می‌گوید: »مدیران سینما برای جلب 
مخاطبان خــود، به‌ویژه خانواده‌ها، قســمت 
بالکن ســینماها را که برای نشســتن مقامات 
استفاده می‌شد با ایجاد تغییراتی به لژ خانوادگی 
اختصاص دادند. هر چند این پروژه هم نتوانست 
رونق دهه 30را به سینماهای لاله‌زار برگرداند. 
برای مثال، ســینما ایران، بالکن بزرگی داشت 
که معمولا اعیان و اشراف برای تماشای فیلم در 
این قسمت می‌نشستند. مدیران این سینما برای 
اینکه قسمتی را به خانواده‌ها اختصاص دهند، 
بالکن را به لژ خانوادگی تبدیل کردند. بعد از آن 
سینما ســپیده هم نیم‌طبقه‌ای را به خانواده‌ها 
اختصاص داد. همه این تغییرات با هدف رونق 
سینماها انجام می‌شد، اما موضوع مهم، انتخاب 
خانواده‌ها بود و اگر تشخیص می‌دادند فیلمی 
مناسب تماشا همراه با خانواده نیست، به سینما 

نمی‌رفتند.« 

خودروها مقابل پرده نقره‌ای

نقش‌اول‌های پشت پرده


